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EIT OTF ۰۳ ٩‏ او يك بور 


۱ التب ١‏ کوردی . ضري .شارسي | 


بودابه‌زاندنی جوره‌ها کنیب:سه‌ردانی: (منتدی اقرا التقافی) 
لتحميل أنواع الكنب راجع: (منتدى إقرأ التقافی 
برای دانلود كتايهاى معحثلى مراجعه : (صتدى اقرأ الثقافى) 
www. Iqra.ahlamontada.com‏ 
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: محمد يورءعلى» ۰ كرد آورنده 
؟! عنوان و نام پدیدآور :تاتى و سه زن ريسنده /بازنويسى و تصويركر على محمدپور؛ ! 
1 مترجم أرزو رمضانى. 
** وضعیت نشر : مشهد» نشر صیانت؛ ۰۱۳۹۰ 
کتاب های ماهک (واحد کودک نشر صیانت) 6 مشخصات ظاهری :۱۷ ص:مضور (رنگی) 
نام كتاب: تاتى و سه زن ربسنده 5 فروست : مجموعه لب 9 ملل برای بچه‌ها .قصه‌های 
E ۳‏ 2 1 دوست داشتنی؟ 
( قصه های دوست دا ) مجموعه کامل افسانه ها ای بچه ها : 
عن باامجدوعة أجل كسان عا مدل E‏ ا شابك : ۰-۲۵۵-۰۰۹-۵ ۹۷۸-۶۰ 
مترجم: آرزو رمضانى تاريخ جاب: ٠‏ :ا وضعيت فهرست نويسى : فييا 
7 : : ناشر: صیانت یادداشت : کتاب حاضر گردآ ترجمه از منابم گوناگون است. ¦ 
بازنويسى و تصويركر: على محمديور ر: صي ا كاب جر کرد آوری و رجه اماع عونا کوت ات 
ليتوكرافى و چاپ: گوتمبرگ قطع: خشة و ددمت لهرامت نويسى بر اساس اطلاعات فیپا 
صحافى: حافظ تيراز زز يادداشت : كروه سنی:ب» 
نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۲ أ موضوع : افسانه هاى عامه 
شابک:۰-۲۵۵-۰۰۹-۵ ۹۷۸-۶۰ شناسه افزوده : رمضانی؛ آرزو ۰۱۳۵۶ مترجم. 
8 رده بندی دیویی :نت ۳۴۲م ۳۹۸/۲دا 
| دفتر مركزى. مشهد: ۳6۲۸۳۳۲ -۰۵۱۱؛ ۳6۳۹۲6۳ -۰۵۱۱ دفتر تهران: ۱۹6۷۵۵۸۵-٩‏ ۰۲۱۰ | ز شماره كتابشناسى ملى : ۲۵۰۹۶۸۳ 


کلبه حقوق برای ناشر محفوظ است 
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تاتى دختر خيلى خيلى تنبلى بود. در شهر آنها همه‌ی دخترها كار می‌کردند و همه آن‌ها ریسندگی بلد بودند اما تاتى نمی 
خواست هیچ کاری را باد بگیرد. او از ریسندگی و بافتن لباس خوشش نمی‌آمد. هر چه‌قدر مادرش او را نصیحت می كرد فایده‌ای 


نداشت. تاتی بیشتر وقتش را به خوابيدن و بازی كردن می گذراند. 


۱ يك روز مادر تاتى او را صدا زد و گفت: «ديكر از دست تو خسته شده‌ام. دخترى تنبلتر از تو نديدهام. امروز بايد تمام این يشمها 
را تبدیل به نخ بکنی وگر نه از ناهار خبری نیست». وقتی ظهر شد تاتی اصلاً به پشم‌ها دست نزده بود. مادرش عصبانی شد و او را 


کتک زد. مادر تاتی دوست نداشت او را کتک بزند. اما چاره ای نداشت. 


صداى گریه‌ی تاتى تا سر كوجه مىرسيد. ملكه شهر از آن‌جا می گذشت که صداى كريهاى شنيد. از کالسکه‌اش پایین آمد و پیش مادر 
تاتى رفت و يرسيد: «چرا دخترت را کتک می‌زنی؟» مادر كه می‌ترسید ملكه دستور بدهد او را به زندان بيندازند كفت: «آخه دختر من 
صبح تا شب نخ درست مىكند و اگر نخ درست نكند كريه می‌کند. ما هم كه خانواده فقيرى هستيم و نمی‌توانیم اين همه يشم بخريم 
تا او تبديل به نخ بکند». ملكه با خوشحالى گفت: «من از صداى جرخ ریسندگی خيلى خوشم مىآيد. دخترت را به من بده تا او را به 
قصر ببرم. در آنجا به اندازه كافى يشم وجود دارد.» 


ملكه تاتى را سوار كالسكهاش كرد و با خودش به قصر برد. تاتى متعجّب بود و نمی‌دانست جه اتفاقى خواهد افتاد. ملكه مقدار 


زيادى يشم به او نشان داد و گفت: «اگر بتوانى همه‌ی اين يشمها را تبديل به نخ بكنى با پسر من ازدواج خواهى كرد. تو با این که 
فقیری. اما باهوش هستى و يشتكار زيادى داری». تاتى هاج و واج مانده بود كه جه كار كند. او که اصلاً نخ ريسيدن بلد نبود. حالا 


. بايد جه كار می‌کرد؟ او فقط می‌توانست مثل هميشه كريه كند. 


8 ٠ 5 
۳ تسه‎ 


هم کار بکند نمی‌تواند همه‌ی آن نخ‌ها را بریسد. تاتی از پنجره‌ی اتاقش بیرون را نگاه می‌کرد و اشک می‌ریخت. اگر او ریسیدن 


نخ را ياد گرفته بود حالا این همه گریه نمی‌کرد. 


يك روز كه همجنان كنار كوه پشم‌ها كريه می‌کرد سه زن را بيرون خانه ديد. او قبلاً آن‌ها را ديده بود. آنها ریسنده بودند. یک 


باره فكرى به ذهن تاتى رسيد. سه زن را صدا كرد تا يبش او بيايند. آنها سه زن عجيب بودند. يكى از آنها ياهاى بزركى داشت 
دومی دهانش آن‌قدر بزرگ بود که می‌توانست تاتی را قورت بدهد سومی هم انگشت‌های دستش خیلی بزرگ بود. 


رود 


| 8 


تاتى كوه پشم‌ها را به سه زن نشان داد و قصّهى ناراحتىهايش را براى آنها كفت و از آن‌ها کمک خواست. سه زن عجيب قبول كردند 
كه به او کمک كنند اما كفتند شرطى دارند. تاتى يرسيد: «چه شرطی؟؛ آنها گفتند: «ما به شرطى به تو کمک مىكنيم كه در جشن عروسی 
ات ما را دعوت كنى و خجالت نكشى و مثل دختر عموهايت با ما رفتار كنى و به ما احترام بگذاری و سر سفره بنشانی.»تاتی قبول كرد و 


سه زن ريسنده شروع به كار كردند. یکی نخ‌ها را خيس مىكرد. یکی پایه‌ی جرخ را حركت می‌داد و ديكرى با انكشتهايش روى 


پشم‌ها ضربه مىزد. خيلى زود همه‌ی پشم‌ها ريسيده و تبديل به نخ شدند. وقتى ملكه آمد تاتى سه زن ريسنده را ينهان كرد. ملكه 


وقتى دوک‌های آماده‌ی نخ را دید تعجب كرد. ملكه خوشحال شد و گفت: «باورم نمی شود كه تو اين همه زرنگ باشی. دستور می 


دهم برايت لباسهاى نو بدوزند و تو را برای عروسى آماده کنند» 


تمام مردم شهر برای عروسی دعوت شده بودند. مادر تاتی باورش نمی‌شد که دخترش توانسته باشد یک كوه يشم را بريسد. در روز 


جشن داماد دست عروس را كرفت و او را به همه‌ی مهمان‌ها معرفی کرد و گفت: «تاتی زرنگ‌ترین دختر شهر ما است.» در همین 
هنگام سه زن ریسنده با لباس‌های کهنه‌شان وارد تالار قصر شدند. تاتی به استقبال آن‌ها رفت و گفت: «خوش آمده‌اید دختر عموهای 


خوب من. داماد به تاتی گفت: «چه دختر عموهای زشتی داری تاتی» گفت: «زشتی قيافه مهم نیست این‌ها دل‌های خیلی مهربانی 


شاهزاده رو به يكى از زنها كرد و يرسيد: «تو جرا ياهاى به اين بزركى داری؟» زن گفت: دجون ياهاى من هميشه روى جرخ ريسند 5 
است.» داماد از زن دوم برسيد: دجرا دهان تو اين قدر بزرگ است؟» او هم جواب داد: «چون من هميشه نخ را خيس مى كنم وبالب 
هايم تاب می‌دهم.» داماد از زن سوم يرسيد: «چرا انگشت‌های تو اين قدر پهن است؟؛ او هم گفت: «چون من هميشه پشم‌ها را تکان 


می‌دهم» 
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ملكه پیش انها آمد و كفت: «خوشحالم که عروس خوبی برای يسرم بيدا کرده‌ام. بعد از اين تو نبايد ریسند گی كنى. تو در اینده‎ 
ملكه خواهى شد.. تاتى به ملكه گفت: :این دختر عموهاى من در ريسند گی خيلى مهارت دارند. اجازه بدهيد آن‌ها هم در قصر زندگی‎ 


کنند و به من کمک کنند.» ملكه قبول كرد و بعد از آن تاتى با خوشبختى در قصر در كنار سه زن ريسنده زندگی كرد. 


ای کے ا جلدهای جداگانه» در بسته‌های ۶ تايى» در كنار سىدى انيميشن داستانهاء | | 
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